
 ماسک، از ما و اطرافیانمان 
در برابر ویروس کرونا محافظت می  کند

سرقت خودرو با کلاه خیرخواهی
صدیقی- 3 سارق با حیله عجیبی دست به سرقت یک خودرو زدند. سارقان بعد از نزدیک شدن به صاحب 
خودرو که در حال باز کردن  در آن بود، با ایجاد سر و صدا و گفتن »دزد دزد« در یک لحظه نقشه پلیدشان 
را عملیاتی کردند. بنا بر اظهارات مال باخته ماجرا از این قرار است که وی صبح زود در یکی از محله های 
حاشیه شهر مشغول باز کردن قفل در خودرویش بود که ناگهان 3 مرد غریبه به او نزدیک می شوند، شروع به 

سر و صدا می کنند، »دزد دزد« می گویند و از مردم درخواست کمک می کنند. 
صاحب خودرو که از تعجب خشک اش زده بود از 3 فرد غریبه  درخواست می کند سر و صدا نکنند چون دچار 
سوءتفاهم شده اند و خودرو مال خودش است. 3 فرد حیله گر به صاحب خودرو می گویند که مدارکش را 
نشان دهد تا مطمئن شوند سارق نیست. مال باخته وقتی می بیند مدارک داخل خودرو نیست از افراد غریبه 
می خواهد به او فرصت بدهند تا مدارک را از مغازه ای که آن طرف خیابان است، بیاورد. سارقان قبول می 
کنند که او  ثابت کند، صاحب خودرو و قصد سرقت نداشته است. آن ها به محض دور شدن مرد فریب خورده 
سریع سوار خودرو و از محل دور می شوند. مال باخته بعد از این اتفاق تازه می فهمد چه کلاهی سرش رفته 

است و در واقع آن ها سارق بودند.

زندان های استان، خالی از زنان زندانی جرایم غیرعمد 

صدیقی- زندان های استان از زنان زندانی جرایم غیرعمد خالی شد. به گفته مدیر عامل ستاد دیه خراسان 
شمالی، آخرین زن زندانی که بابت محکومیت مالی بیش از 125 میلیون ریالی در حبس به سر می برد، 
جرایم  زندانی  زن   5 مجموع  در  تاکنون  امسال  ابتدای  از  کرد:  اعلام  »استاجی«  شد.  آزاد  خیران  کمک  با 
غیر عمد با محکومیت مالی از زندان های استان آزاد شدند. وی گفت: اکنون هیچ زندانی زن 18 سال در 
کانون اصلاح و تربیت بجنورد وجود ندارد و تلاش می کنیم با کمک خیران این روند ادامه یابد. »استاجی« 
استان  های  زندان  در  هنوز  سرقت  مواد و  قبیل  از  هایی  محکومیت  با  زندانی  زنان  البته  کرد:  خاطرنشان 

حضور دارند که مربوط به ستاد دیه نمی شود.

کشف 15 قطعه کبک از شکارچیان متواری 

بانان  محیط  جداگانه  عملیات   3 طی  صدیقی- 
که  متخلف  شکارچیان  از  کبک  قطعه   15 تــعــداد 
متواری شدند، کشف و ضبط شد. به گفته »صالحی« 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، 
شکارچیان قبل از رسیدن محیط بانان با جا گذاشتن 
وسایل شکار از قبیل تور با استفاده از تاریکی از محل 
ادامه  ها  آن  شناسایی  برای  ها  تلاش  و  کردند  فرار 
دارد. گفتنی است: در چند روز گذشته نیز طی گشت 

و کنترل یگان حفاظت محیط زیست استان در مناطق آزاد اطراف روستای ایزمان، از شکارچیان فراری لاشه 
سر یک تشی )سیخور( و 5 قطعه کبک کشف و ضبط شد.

کشف 2400 قلم داروی قاچاق 

صدیقی- تعداد 2 هزار و 400 قلم داروی قاچاق در بجنورد کشف و ضبط شد. به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان شمالی، شخصی که قصد جابه جایی این تعداد داروی قاچاق را توسط یک باربری در بجنورد داشت، 
توسط پلیس آگاهی استان شناسایی شد. »سیدالموسوی« اعلام کرد: پس از ارجاع گزارش تخلف از سوی مراجع 

انتظامی به تعزیرات، پرونده ای در این باره تشکیل شد و به منظور صدور رای در حال رسیدگی است.  

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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حوادث

شوک 

اخبار 

ماجرای زنی که مادرش گربه هایش را بیشتر از او دوست داشت 

مسافران پاتوق ها 
صدیقی

از  و  است  طلاق  بچه  است.  آمیز  عبرت  و  انگیز  غم  داستانش   
از  تا 25 سالگی که سر  آزار روحی قرار گرفت  7 سالگی تحت 
کمپ درآورد. به گفته زن جوان، مادرش گربه هایش را بیشتر از 
او دوست داشت! تحقیر و آوارگی حاصل بیراهه رفتن های زن 
جوان است که مسبب برخی، خانواده اش و برخی خودش بود. 
حال در کمپ، دفتر سیاه زندگی اش را ورق می زند و آن را در 

گفت و گو با خبرنگار ما مرور می کند.
زندگی اش مثل پیست موتورسواری پستی و بلندی و پیچ های 
تند زیادی داشت و آسمان زندگی اش غبارآلود بود. بچه طلاق 
خانه  یک  در  پدرش  خانواده  با  جمعی  دسته  صورت  به  و  است 

قدیمی زندگی می کردند.
 از 7 سالگی نزد پدر و زیر کتک های عموی شیشه ای اش بزرگ 
شد و مثل شمع سوخت و دم نزد. مادرش به خاطر رفتارهایش 
زندگی  آن  از  بعد  و  داد  طلاق  را  او  و  شد  رانده  پدرش  سوی  از 
دعوای  سایه  زیر  پناه  بی  دختر  کرد.  آغاز  خود  برای  را  جدیدی 
خانوادگی پدرش در وحشت و اضطراب به سر می برد و از مهر 
زندگی  مادربزرگش  پیش  سالگی   14 تا  نبود.  خبری  محبت  و 
می کند و در این بین با پسر همسایه شان دوست و مدتی با او 

همراه می شود.
 عمه اش به ماجرا پی می برد و بعد از آن دختر به راه کج رفته 
کنایه  و  نیش  مدام  و  شود  می  گرفته  کتک  باد  به  پدرش  توسط 
می شنود. زن جوان می گوید: مادرم برخی اوقات در راه مدرسه 
پنهانی از راه دور من را می دید و البته می گفت هیچ علاقه ای 
داشت  دوست  من  از  بیشتر  را  هایش  گربه  حتی  و  ندارد  من  به 

چون غیر از خوشگذرانی چیزی برایش مهم نبود.
پدرم  چند  هر  داد.  طلاق  را  او  موضوع  همین  خاطر  به  پدرم   
مــادرم  از  اش  محبت  امــا  زد  می  کتک  را  من  و  بــود  سختگیر 
بیشتر بود. با این که دختر 14 ساله بابت لغزش هایش از سوی 
پسر  با  خیابانی  دوستی  از  دست  اما  بود  فشار  تحت  خانواده 
همسایه بر نمی دارد و پنهانی این رابطه را ادامه می دهد تا این 
که روزی دایی پسر از زندان آزاد می شود و همراه با او سد راه 

دختر می شوند.
 پس از درخواست پسر همسایه، دختر، دوست صمیمی اش را با 

حرف هایش خام و او را راضی به دوستی با یک پسر زندانی می 
کند. او ادامه می دهد: شب وقتی من به اتفاق همکلاسی ام در 
چهره  و  برگشت  ورق  شدیم  حاضر  دوستم  دایی  مجردی  خانه 

واقعی صاحب خانه مشخص شد.
و  شدیم  بیخود  خود  از  غیرمجاز  های  نوشیدنی  مصرف  از  بعد   
چون می  کند  فراموش  را  من  خواست  او  از  تهدید  با  اش  دایی 
ام  همکلاسی  و  من  شب  آن  باشد.  ارتباط  در  من  با  خواست 
چشمانی  با  بعد  روز  و  گرفتیم  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  او  توسط 

اشک آلود راهی خانه شدم.
از  بعد  زندانی  این که روزی پسر  تا  اتفاق گذشت  این  از   مدتی 
مرخصی از زندان با من تماس گرفت و این بار به جای تهدید از 
در محبت و ندامت وارد شد و گفت با ازدواج می خواهد بلایی را 

که سرم آورده جبران کند. 
وقتی پدرم با پیشنهاد ازدواج ما روبه رو شد، به شدت مخالفت 
گرفته  قرار  خلافکار  پسر  های  حرف  تاثیر  تحت  که  من  و  کرد 
بودم، جلوی پدرم ایستادم و گفتم که مرد اول و آخرم همین پسر 

زندانی است. 
دختر در تله افتاده وقتی می بیند پدرش راضی به ازدواج شان 
این  و  کند  می  فــرار  خانه  از  رویاهایش  مرد  همراه  به  نیست، 
سرآغاز ماجراهای تلخ دیگری برای او می شود. پدر چند مرتبه 
فایده ای نداشت و دختر  اما  بر می گرداند  به خانه  را  دخترش 
از  بود،  شده  خلافکار  پسر  گونه  سراب  های  حرف  دلبسته  که 
سر لجبازی به صیغه او در می آید. بعد از آن دختر می فهمد که 
قاچاقچی  او  و  ندارد  تطابق  هایش  گفته  با  شوهرش  رفتارهای 

شیشه است. 
سر این ماجرا دوباره لغزش می کند و لب به شیشه می زند که 
در دام اعتیاد هم گرفتار می شود. زن جوان دل مرده می گوید: 
وقتی بعد از محضر وارد خانه ای شدم که جز یک پتو و چند عدد 
ظرف زهوار در رفته و البته ابزار استعمال مواد چیزی در آن جا 
نبود،  به عمق فاجعه پی بردم و متوجه شدم راه سختی در پیش 
دارم اما باز به خودم دلداری می دادم که خوشبخت خواهم شد. 
مدام توهین می شنیدم و توسط شوهر بی قید و بندم تحقیر می 
بیرون  کرایه  ندادن  خاطر  به  را  ما  خانه  صاحب  که  این  تا  شدم 

کرد. 
بودیم.  ها  پاتوق  مسافر  مدام  و  نداشتیم  سکونت  برای  جایی 

شوهرم به خاطر قاچاق مواد، قمار و دزدی زندانی شد و بعد از 
با  و  به خانه پدرم برگشتم  با سرافکندگی  پا درازتر  از  آن دست 
التماس و اجبار پدرم را راضی کردم سند بگذارد و شوهرم را از 
زندان بیرون بیاورد که همین طور هم شد. بعد از مدتی دخترم 
به دنیا آمد. به خاطر تامین خرج زندگی فروشندگی می کردم 
که روزی سر یک اتفاق دوست قبلی ام را دیدم و چون از زندگی 
با شوهر دزد و زندانی ام خسته شده بودم از خانه فرار کردم اما 

این بار بلایی بدتر از قبل سرم آمد.
 بین یک عده آدم خلافکار گیر کرده بودم و در یک خانه باغ اسیر 
شدم و جرئت اعتراض و حتی فرار نداشتم چون آن ها به شدت 

خشن و بی رحم بودند. 
به  شوهرم  بــودم.  هــوســران  مــرد  تــعــدادی  اسیر  مــاه   2 ــدود  ح
پیدا  باغ  خانه  آن  در  را  من  خلافکارش  دوستان  از  یکی  واسطه 
کرد و چون اعتیاد شدید داشت و از طرفی حاضر به برگشت به 
زندان نبود و فراری بود، جرئت شکایت نداشت! وقتی به خانه 

برگشتم، شوهرم دستگیر شد.
کمک  با  بــار  چند  و  کــردم  زندگی  عمویم  خانه  در  آن  از  بعد   
های  لغزش  چون  بود  فایده  بی  اما  شدم  کمپ  راهی  خانواده 
از  از گذشت مدتی شوهر زن بخت برگشته  زیادی داشتم. بعد 
زندان آزاد می شود و زن جوان با کمک بهزیستی یک خانه برای 

خودش اجاره می کند.
تا در  برد  را  نزد خودش می  از چند ماه بچه اش  زن جوان بعد 

کنار شوهر خلافکارش زندگی ساده ای را شروع کند. 
هنوز چند ماه از چشیدن طعم خوشبختی زیر یک سقف نگذشته 
بود که دوباره به خاطر رفیق بازی و قمار شوهرش توسط صاحب 
خانه رانده می شوند و بعد از آن شوهرش به خاطر سرقت سر از 

زندان در می آورد. 
مرکز  یک  به  را  دخترش  ناچار  به  جــوان  زن  اتفاق  آن  از  بعد 
دولتی می سپارد تا حداقل در آن جا آرامش داشته باشد. پس 
از آوارگی، زن جوان راهی یک پاتوق می شود و با تکدی گری و 
جمع کردن ضایعات هزینه مواد و زندگی اش را تامین می کند. 
زن جوان تعریف می کند: 3 سال آواره کوچه و خیابان بودم تا 
این که شبی در یکی از پاتوق ها دستگیر شدم و من را به کمپ 
و  ام  ندیده  را  دخترم  که  است  سال   3 از  بیش  اکنون  و  آوردنــد 

دوست ندارم به خاطر وضعیت ام او را ببینم.        

تزیینی


